
قســمت نهــم: علــت وقــوع تحــول در معرفــت
بشری

علت وقوع تحول در معرفت بشری حداقل شامل امور زیر است:
 

امر اول

حدودمنـدی ادات فهـم و درک حسـ ، عقلـ و شهـودی بشـر و بـل هـر ممـن
الوجودی در قبال حقیقت. که منجر م شود ما مسایل را حداً بعد حدٍ فهم

نماییم و پدیدار واقعیات حقایق، برایمان لایه به لایه باشد. 

ایـن را تجرعـ بـودن معرفـت مـ نمـامیم. حتـ الهـامات دفعیـه هـم محـدود بـه
مقدار فیض مقدر و معلوم و قابلیت قابل و تدرج زمان اند و اگر در مرتبه
ای دفع باشد اما تا مرتبه و دفعه ی دیر افاضه و سیر لایه بردارانه ی دیر
بودن مدع م است. و اگر چه الهامبودن امر مله باز در معرض تجرع
اولیـای الهـ دفعیـت بلـع حقیقـت اسـت.لازم بـه ذکـر اسـت کـه الهامـات قلـب
علیهم السلام، که قلب القلوب عالم امانند، به قیاس ما خاک برسران عالم

درنیاید.

 

امر دوم
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یـحضـور جنـود جهـل و عـدم خلاص اکثریـن از ایـن جنـود و نیـز ذات تش
بودن تحقق جنود عقل در نفس نیز علت دیری بر جریان تحولات است. که
از این دایره و نائره بیرونند، چهارده معصوم علیهم السلام و آیینه وجودشان
حداقل در تناسب با ما (ریزه خوارانِ کاسه کوچ و کوزه شسته¬ی کودک
مزاج که گمان داریم عاقل¬ایم از سر جهل) حالت منتظره ندارد. نه از جهت
گستردگ و نه از جهت نور خیزی. رزقنا اله انوار هم و افاضاتهم. آنان هم

به قدر وعاء ما، لقمه¬ی معرفت را کوچ و بقدردهان دانش ما م گیرند.
لی آنها نیز در حدود خودشان که ممنیت وجود ایشان است، مشمول رشد
بیشتر در معرفت اله هستند و سلوک خود را دارند.اما نظر به آن چشم سوز

و اعراض از طمع درک آن اجدر و اول است.

 

امر سوم

امتـزاج روح علـوی بـه مـزاج جسـمان و تننـای فرآمـده از کثـافت مـاده کـه
،ند، خود به نحو مجزا و طبعاف¬آن است، بر روح سایه م مقتضای ذات

علت دیر تجرع شدن و شیوع تحول پذیری معارف است.

 

امر چهارم 

گناه، به مثابه عارضه تصلّب آور شرایین توفیق و تقطر و قحط فهم معرفت
است اولا و نیز غیبت ول اله الاعظم، حضرت حجت، عجل اله تعال فرجه
الشّریف که این غیبت، مولود گناه و تدنّس ما به غفلت از ضرورت حضور
امام همام (که موجب اکمال دین، انسان و فهم است) م باشد، علت آن 
دیر تحول است، که این باعث شده که تجرع ما از حقایق دچار قحط ماء
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عذب شود و تحولات معرفت بطء و نامیمون باشد. این امواج علوم که
دریـای معرفـت را در دیجـور شـب غیبـت مـ¬گیرد نیـز، معلـول غیبـت امـام
اسـت. البتـه اصـل قاعـده¬ی تجـرع در زمـان ظهـور و افـاضه بقیـت الـه هـم

خواهد بود. اما این تجرع کجا و آن تجرع کجا؟

میان ماه من تا ماه گردون      *    تفاوت از زمین تا آسمان است

امر پنجم:

قول به اینه همه معارف بشری اجمالا مشمول این اقسام تحول اند، قول به
شاکیت معرفت یا اخلاق یا اعتقادی نیست چون:

اولا: وقوع برخ از اقسام تحول در بسیاری گزاره ها مبن بر ی استدلال
صحیح و فارغ از سفسطه محال است. مثل تحول به نقیض در تمام گزاره

های که در هر علم ضروریند و این گزاره ها بسیارند. 

،ل بـه نقیـض در تـبیین علـجریـان تحقـق تحـو (یـا دلیلـ عل)ثانیـا: بررسـ
غایت، متلمانه یا پاسپانانه دارد و صرفا جنبه تحذیری و بازشناس دارد.

الابد بنا به ضرورت منطق توانستند ال م ه همه گزاره ها، حتنتیجه این
و اسـتدلال هرگـز مشمـول تحـول بـه نقیـض نشونـد امـا مشمـول تحـولات سـایر

تحولات باشند.

ثالثاً: محدودیت قوای ادراک بشر در مواجهه با حقایق، مستلزم این معنا
نیسـت کـه مـا هیـچ حظـ از حقیقـت نـداشته بـاشیم. حـظ بشـر از حقیقـت در
اندازه کلیت علوم ناچیز و قلیل است (و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا) اما
بخـودی خـود، فربـه و الـزام آور و حظـ کـاف اسـت. بـویژه در گـزاره هـای
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اخلاق و بســیاری از فقــه و ضروریــات علــوم. مثلا قبــح کــذب و ضــرورت
بنـدگ مطلـق پروردگـار و لـزوم اطـاعت از اهلـبیت عصـمت و طهـارت علیـم
السلام. این ها گزاره های هستند ابدی و ضروری که در آن تحول به نقیض

منطق راه ندارد. اما ممن است اقسام تحول دیر در آن راه یابد.

 

تبصره ی یم

اگر سوال شود مناط و ملاک در عدم جریان تحول به نقیض در برخ گزاره
هـا چیسـت؛ م‐گـوییم ملاک همـان اسـت کـه بـود:حجیت برهـان و جریـان
حجیـت عقـل در مسـتقلات عقلیـه و حجیـت شـرع و کلام بـاری تعـال در همـه
،در جریـان منطقـ ل بشـری خللـامـور پـس بـا اصـطیاد و تقریـر اقسـام تحـو

عقل و عقلای، نم¬افتد: گوهر مخزن اسرار همانست که بود.

 

تبصره ی دوم

اگر بوی فایده استقراء و تبیین اقسام تحول چیست؟ م گوییم فواید کثیر
دارد. گـو اینـه ایـن تحـولات در حـال وقوعنـد و خـروج علـم مـا بـه اقسـام آن
خروج فهم از اجمال به تفصیل و نیز از ناخود آگاه به خود آگاه م تواند ما
را در هـدایت درسـت تحـول و کشـف راهارهـا و زمینـه هـای تحـول در جریـان

تضارب آراء و نیز هشدار از تحولات موکول به علل نا خواسته باز دارد.
همچنین با دانستن و تمرین این اقسام تحول در هنام زانو زدن در محضر
شـان معرفتـقـرآن و اهـل بیـت علیـم السلام و نیـز بـا مـد نظـر قـرار دادن که
اسلامــ و قرآنــ مــ تــوانیم بــه تولیــد علــوم انســان اسلامــ بهتــر و زودتــر

مبادرت ورزیم. که در حلقه ی دوم به آن خواهیم پرداخت.
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تنویر 

گزاره ی صادق گزاره ای مطابق با واقع است. اما برای فهم بهتر مطابقت
در نظر گرفته شود که به گوی در اصطلاح ما، خوب است مانند برچسب
بزرگ چسبیده است. حقیقت اگر به گوی بسیار بزرگ تشبیه گردد، گزاره

ای کـه بـه گـوی چسبیـده بـه مقـدار
ــزارش داده و ــوی گ ــا گ تماســش ب
صادق است. اما ممن است، بر
چســـب بـــزرگتر شـــود و ســـطح
تماسش با گوی بیشتر گردد و این
بسـته بـه بسـط و افـزون شـدن حـظ
معرفت ما نسبت به آن گوی است.

پس گزاره یا صادق است یا کاذب، یعن به بیان استعاری یا بر چسب به
گوی چسبیده است که گزاره صادق است یا نچسبیده و تماس با آن ندارد
که گزاره کاذب است. پس گزاره صادق، آیینه تمام نمای حقیقت نیست ول
کاذب هم نیست. توجه داشته باشیم که فهم امور به نحو اتم و اکمل با احاطه
تمام و کامل به حقیقت میسور است و این مختص حضرت حق تعال است
عل الظّاهر. پس در تبیین ی حقیقت گزاره های ب¬شمارممن است در
کـار شونـد و فهـم مـا را یـ پدیـده افـزون کننـد و ایـن نـه نسـبیت اسـت و نـه
جزمیـت باطـل. چـه مفـاهیم علـوم سـاخته از امـور یقینـ بسـیارند و نسـبیت
باطل که مستلزم هدم علم است، در آن راه ندارد و به تقریر ما، جزمیت به
تمامیت فهم نیز در آن راه ندارد. چه با ثبات اصل الاصول تصدیقات، جمع
م¬شود. پس هم تواضع معرفت، هم گشودگ باب علم و فهم بیشتر را هم
کوچ اما مسؤولیت آوری و کاشفیت دانش بشر از حقایق و هم ارجمندی
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علوم آسمان را ( برای رحم و لطف کردن به نزاری بشر) در فهم عوالم و
وظایف، توضیح م دهد.

به عبارت دیر این صدق،به تفصیل و ذومرتبه بودن صدق گزاره های صادق
اشاره دارد و مولود ملاحظه ای در گزاره صادق و نیز صدق است. صدق،
مطـابقت گـزاره و فهـم بـا واقـع اسـت.  امـا صـدق از جهتـ ذات تشیـ و
ذومراتب هم هست (صدق ذومراتب) چون اگر چه گزاره یا صادق است یا
تواند صادق باشد یا صادق تر، وقت کاذب و لا غیر، اما گزاره ی صادق م
در گـزارش از واقـع توانمنـد تـر باشـد یـا بـر جزییـات بیشـری دلالـت کنـد. پـس
صدق امری است که م تواند بیشتر شود. وقت صدق در برابر کذب است
صفر و ی است اما نسبت صادق و  صادق، صفر و ب نهایت است. این

معنا در گزاره ی کاذب هم ساری است (کاذب و کاذب تر)
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